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Abstract
One of the expressions that commentators differ in interpreting 
is the phrase "Sister of Aaron" in verse 28 of Surah Maryam. 
Some Orientalists have also sought to define the meaning of 
this expression. Another point of contention among commen-
tators is the reference to Aaron in this verse, which has been 
interpreted as various figures, including the brother of Prophet 
Moses (AS), the biological brother of Mary (AS), a pious in-
dividual named Aaron, and a corrupt person who lived during 
Mary’s time. The present study, with an analytical-critical ap-
proach, studied the opinions of commentators and presented 
a different interpretation that is in harmony with the context 
of the verse. The research concludes that, in line with vari-
ous interpretations from both Shia and Sunni perspectives, the 
meaning of "similar" and "like" was chosen for the term "Sis-
ter," which was used in a figurative sense by the Israelites to 
reproach Mary (AS). It seems that factors such as the distance 
from the atmosphere of the verses’ revelation and a lack of at-
tention to the various meanings of the word "sister" in Arabic 
literature, along with a disregard for the narration transmitted 
from the Prophet Muhammad (S), have contributed to the mis-
conception regarding this expression.
Keywords: Comparative Interpretation, Mary, Israelites, Aar-
on, Sister of Aaron.
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نوع مقاله:  پژوهشی

ارزیابی انتقادی آراء مفسران پیرامون عبارت »أخت هارون« 
کید بر معنای أخت با تأ

) تاریخ دریافت: 1403/04/16 تاریخ پذیرش: 1403/11/29 (

سیده فاطمه موسوی1، امید قربانخانی2

چکیده
از جملــه تعابیــری کــه مفســران در تفسیــر آن اختلاف‌نظــر دارنــد عبــارت 
»أخت هارون« در آیۀ ۲۸ ســورۀ مریم اســت. برخی از خاورشناســان نیز به 
تعیین معنای این عبارت پرداخته‌اند. مســئلۀ دیگری که مفســران در آن 
اتفــاق نظــر ندارنــد مراد از هــارون در این آیه اســت که به شــخصیت‌های 
مختلفی تفسیر شــده اســت؛ از جمله بــرادر حضرت موســی)ع(، برادر تنی 
حضرت مریم)س(، شــخصی پرهیزکار به نام هارون و شــخصی فاسق که 
در زمان حضرت مریم)س( می‌زیســته اســت. پژوهش حاضر با رویکردی 
تحلیلی-انتقــادی بــه مطالعــه آراء مفســران پرداختــه و با بررســی مســائل 
مذکــور، تفسیــری متفــاوت و هماهنــگ بــا سیــاق از آیــۀ مــورد بحــث ارائه 
نموده است. نتیجه اینکه در این مطالعه، همسو با تفاسیر مختلف شیعه 
و سنی، معنای "شبیه" و "نظیر" برای واژۀ »أخت« برگزیده شد که در قالب 
کلام کنایی توســط بنی اســرائیل برای ســرزنش حضرت مریم)س( به کار 
رفتــه اســت. به نظر می‌رســد عواملی همچون دوری از فضــای نزول آیات 
و عــدم توجــه بــه معانی مختلــف واژۀ أخــت در ادبیات عــرب و هم‌چنین 
عــدم توجــه به روایت منقول از پیامبر)ص( در  فهم ناصواب از این تعبیر 

تأثیرگذار بوده‌ است.
کلیدواژه ها: تفسیر تطبیقی، مریم، بنی اسرائیل، هارون، أخت هارون.
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درآمد
یلٌٌ مِِنْْ حََكِِیمٍٍ  فِِهِِ تََنْْزِِ

ْ
ا مِِنْْ خََلْ

َ
بََاطِِلُُ مِِنْْ بََیْْنِِ یََدََیْْهِِ وََلَ

ْ
تِِیهِِ الْ

ْ
ا یََأْ

َ
در قرآن آمده اســت: »لَ

‌اساس فهم رایجی از این آیه، بطلان و فساد، از هیچ طرفی  حََمِِیدٍٍ« )فصلت/42(. بر
گــردد. باطل عبــارت از تناقــض مطالب و  متوجــه قــرآن کریم نگشــته اســت و نمی‌
مفاهیم و همۀ چیزهای نادرست، خلاف حقیقت و واقعیت است )حیدری، 1394 
ش: 135(. از جمله آیاتی که برای مستشــرقان موجب توهم تناقض در قرآن شــده 
است آیه 28 سورۀ مریم است. مفسران و مترجمان قرآن نیز دیدگاه واحدی دربارۀ 
مفهــوم ایــن عبارت ارائه نکرده اند. ارائۀ ترجمه صحیح از قرآن که فهم درســت و 
دقیق آیات را برای مخاطبان عام آن به همراه دارد در گرو بررسی علمی و مستدل 

دیدگاه‌های مفسّّران و قرآن‌پژوهان است.
کنــد تــا آنجا که  خداونــد در ســورۀ مریــم، داســتان حضــرت مریــم)س( را بیــان می‌

می‌فرماید: 
ونََ مََا كََانََ  خْْتََ هََارُُ

ُ
ا. یََا اُ یًّ�ّ قََدْْ جِِئْْتِِ شََیْْئًًا فََرِِ

َ
یََمُُ لَ وا یََا مََرْْ

ُ
هُُ قََالُ

ُ
تََتْْ بِِهِِ قََوْْمََهََا تََحْْمِِلُ

َ
فََأَ

ا )مریم/ 27 و 28( كِِ بََغِِیًّ�ّ مُّ�ّ
ُ
 سََوْْءٍٍ وََمََا كََانََتْْ أُ

َ
بُُوكِِ امْْرََأَ

َ
أَ

کرد، نــزد قومش آورد.  گاه نــوزاد را در حالــی که ]در آغوشــش[ حمل می‌ ترجمــه: آن‌
گفتند: ای مریم! به راســتی که تو کاری شــگفت ]و بی‌ســابقه و ناپســندی[ مرتکب 
شــده‌ای. ای أخــت هــارون! نــه پدرت مــرد بدی بود و نــه مادرت بــدکاره بود ]این 

طفل را از کجا آورده‌ای؟[
در بسیاری از کتب تفسیری شیعه و اهل ســنت به روایتی از مغیرة بن شــعبه اشاره 
شــده اســت که نشــان می‌دهد پندارۀ تعارض در آیــۀ فوق‌الذکر از زمــان نزول قرآن 

وجود داشته است:
هْْلِِ 

َ
ى أَ

َ
یْْهِِ وََ آلِِهِِ( إِِلَ

َ
هُُ عََلَ ى اللَّ�َ

َ�
هِِ )صََلَّ  اللَّ�َ

ُ
نِِی رََسُُولُ

َ
رْْسََلَ

َ
ا أَ مَّ�َ

َ
: لَ

َ
مُُغِِیرََةُُ بْْنُُ شُُعْْبََةََ، قََالَ

ْ
وََاهُُ الْ مََا رََ

ى مََا 
َ
هُُ تََعََالَ خُُو مُُوسََى، وََ قََدْْ عََلِِمََ اللَّ�َ

َ
ونََ أَ نَّ�َ هََارُُ

َ
مْْ یََزْْعُُمُُ أَ

ُ
كُ یْْسََ نََبِِیُّ�ُ

َ
لَ

َ
هََا: أَ

ُ
هْْلُ

َ
 لِِی أَ

َ
نََجْْرََانََ، قََالَ

بِِیِّ�ِ  النَّ�َ ى 
َ
إِِلَ رََجََعْْتُُ  حََتَّ�َى  یْْهِِمْْ، 

َ
عََلَ رُُدُّ�ُ 

َ
أَ مََا  دْْرِِ 

َ
أَ مْْ 

َ
فََلَ نِِنََی‌؟  مِِنََ السِّ�ِ وََ عِِیسََى  بََیْْنََ مُُوسََى  انََ 

َ
كَ

یُُدْْعََوْْنََ  كََانُُوا  هُُمْْ 
إِِنَّ�َ تََ: 

ْ
قُُلْ ا 

َ�
»فََهََلَّ لِیِ:   

َ
فََقََالَ ذََلِِكََ،  هُُ 

َ
لَ رْْتُُ 

َ
فََذََكَ آلِِهِِ(  وََ  یْْهِِ 

َ
عََلَ هُُ  اللَّ�َ ى 

َ�
)صََلَّ

هُُمْْ«. )فیــض کاشــانی، 1415 ق: 279/3؛ حویــزی، 1415 
َ
الِِحِِنََی قََبْْلَ نْْبِِیََائِِهِِمْْ وََ الصَّ�َ

َ
بِِأَ

ق: 333/3؛ طبــری، 1420 ق: 58/16؛ قرطبــی، 1364 ش: 100/11؛ ابوحیــان، 1420 
ق: 257/7؛ قمــی مشــهدی، 1368 ش: 217/8 ؛ سیوطــی، 1404 ق: 270/4؛ آلوســی، 
1415 ق: 406/8؛ ابن عاشور، 1420 ق: 32/16؛ مراغی، بی‌تا، 47/16؛ مسلم ، 1412 

ق: ص 1025(
پیامبــر خدا )ص(، مغیره را به نجران )برای دعوت مسیحیان به اسلام( فرســتاد، 
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گیــری بر قــرآن( گفتند: مگر شــما در کتاب خود  جمعــی از مسیحیــان )بــرای خرده‌
گــر منظــور هــارون بــرادر  کــه می‌دانیــم ا ونََ‌» در حالــی  خْْتََ هارُُ

ُ
نمی‌خوانیــد »یا أُ

موســی)ع( باشــد، میــان مریــم و هــارون فاصلــۀ زیــادی بــوده اســت؟ مغیــره چون 
نتوانست پاسخی بدهد، مطلب را از پیامبر)ص( سؤال کرد، پیامبر)ص( فرمودند: 
چرا در پاسخ آنها نگفتی که در میان بنی اسرائیل معمول بوده است که افراد نیک 

را به پیامبران و صالحان قبلشان نسبت می‌دادند.

پیشینه
یکــی از خاور‌شناســان هلنــدی بــه نــام آدریــان رلانــد1) م 1718 م( در کتــاب دیــن 
محمــدی به این موضوع پرداخته اســت. بخشــی از این کتــاب، درباره‌ی برخی از 
نگرش‌هــا و نظریاتــی اســت که به دروغ به پیامبر)ص(، نســبت داده شــده اســت. 
کــه یــک مسیحــی پروتســتان اســت، نســبت  گیریــهای واقع‎گرایانــه‌ی او  موضع‌
بــه اسلام و پیامبــر)ص( پــس از حمله‌هــای خاورپژوهــان از آغاز قــرن سیزدهم )و 
حتــی پیــش از آن( تــا پایــان قرن هفدهــم در این کتاب مشــهود اســت. او از میان 
ح کرده پرســش بیســتم را  چهــل و یــک پرسشــی کــه در کتاب دیــن محمدی مطر
چنین نوشــته اســت: »آیا در قرآن آمده‌ اســت که مریم، مادر عیســی، خواهر موسی 
ح  و هــارون اســت؟«. وی در کتابــش بــه افــرادی کــه پیش‌تــر ایــن تناقــض را مطر
کنــد و از افرادی چون نیــکلاس کوزایی2 نویســندۀ کتاب غربال  کرده‌انــد اشــاره می‌
قــرآن، جان اندروس3 نویســندۀ پریشــانی فرقۀ محمد، زیجابی نــوس4 و هورنبک5 
نام برده‌ اســت. این افراد به تفاوت زمانی دو‌هزار ســاله میان هارون، برادر حضرت 
موسی)ع(، و حضرت مریم)س( اشاره )رلاند6، 1717 م: 211-216( و با هدف انکار 

الهی بودن قرآن به آن حمله کرده‌اند.
پرســش‌‌ها  ایــن  پاســخ  بــه  خــود  مقــالات  و  کتاب‌هــا  در  بسیــاری  قرآن‌پژوهــان 
کتــاب شــبهات و ردود حــول القــرآن  کــه از آن جملــه، می‌تــوان بــه  پرداخته‌انــد 
الکریم نوشــتۀ محمدهادی معرفت و کتاب دفاع عن القرآن الکریم ضد منتقدیه 
اثــر عبدالرحمــن بدوی اشــاره کــرد. بدوی در کتاب خــود به بررســی آراء چند تن از 
ح  مستشــرقانی می‌پــردازد کــه بــا هــدف انــکار الهی بــودن قــرآن این شــبهه را مطر

1. Adriani Relandi.
2. Nicholas De Cuse.
3. John Andreas.
4. Zigabenus.
5. Hornbek.
6. Relandi, Die religione Mohammedica libri duo.
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کرده‌‌انــد. براســاس پژوهــش او‌، چــون حضــرت مریــم)س( از تبــار هــارون، بــرادر 
حضــرت موســی)ع( اســت، وی را أخت هــارون نامیده‌اند. علی رغم تلاشــی که در 
کتــاب مذکــور صــورت گرفتــه، بــدوی به دیگــر معانــی واژه أخت و مشــتقات آن در 
ادبیــات عــرب و آیات قرآن توجه نکرده، لذا از احتمالات معنایی دیگر غافل مانده 
اســت. همچنیــن می‌تــوان بــه مقاله »پاســخی به شــبهه اطلاق »أخت هــارون« بر 
مریم در قرآن کریم« در مجلۀ پژوهش‌های قرآنی )شمارۀ 79، تابستان 1395 ش، 
صص 96-109( نوشتۀ محمد شکری و علی نظری اشاره کرد. مقالۀ ایشان نیز در 
پاســخ به دیدگاه های 4گانۀ مفســران ارائه شــده اســت، اما به دلیل عدم مراجعه 
بــه تفاسیــر مختلــف و توجــه نکــردن به معنــای لغوی أخــت، نتیجۀ کار ایشــان با 
نتیجه‌ی پژوهش حاضر متفاوت اســت. مقالۀ دیگری با عنوان »تحلیل انتقادی 
دیدگاه خاورشناسان دربارۀ تعابیر قرآنی »أخت هارون« و »بنت عمران«« در مجلۀ 
مطالعــات قرانــی و فرهنگ اسلامی )دورۀ 7، شــمارۀ 1، بهــار 1402ش، صص 73-
97( نوشــته اعظم‌ســادات شــبانی و فروغ پارســا به چــاپ رسیده اســت. این مقاله 
نســبت به مقاله‌های دیگر از جامعیّّت نســبتاً خوبی برخوردار اســت. ایشان ضمن 
مراجعــه بــه کتب مقــدس پیشین و اســتفاده از روش تفسیر پیش‌نمون شــناختی، 

دیدگاه مستشرقان و مفسران را مورد بحث قرار داده اند.
کنــون دربــارۀ موضوع ایــن مقاله  بــا وجــود آثــار فــوق و آثــار ارزشــمند دیگری کــه تا
نگاشــته شــده اســت، پژوهش حاضر گذشــته از آن که تلاش کرده جامعیّّت لازم را 
داشته باشد، دارای تفاوت‌ها و نوآوری‌‌هایی است که به اصلاح و تکمیل مطالعات 
کیــد این مقاله  کنــد؛ از جملــه آن که بــه لحــاظ روش و رویکرد، تا ســابق کمــک می‌‌
بــر فقــه اللغة و ‌اســتناد به معنــای واژۀ »أخــت« در کتب لغت، و همچنیــن تکیه بر 
قرائن و شــواهد برگرفته از آیات و روایات و تفاسیر مختلف شیعه و ســنی اســت. از 
ایــن رو سیــاق آیات مورد نظر در ســوره مریــم از لحاظ ادبی مورد بحــث قرار گرفته 
اســت. همچنین به لحاظ نتیجه و دســتاورد، دیدگاه مورد تأیید در این مقاله، در 
مقــالات دیگــر مورد پذیرش قرار نگرفته اســت. علاوه بر این، تفاوت دیگری که در 
این پژوهش مشــهود اســت بررسی وجه شباهت هارون و حضرت مریم)س( است 

که آثار پیشین بدان نپرداخته اند. 
بــا نظــر به توضیحــات فوق، پژوهش حاضر در پیِِ پاســخ بدین پرســش‌ها اســت: 
هارونی که بنی اسرائیل، حضرت مریم)س( را به او نسبت داده‌اند چه کسی است؟ 
تعبیــر »أخــت هــارون« به چه معناســت؟ چه نقدهایی به آراء مفسّّــران مســلمان و 

مستشرقان غربی درباره‌ی معنای »اخت هارون« وارد است؟
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بررسی و نقد دیدگاه مفسّّران
مفسّّــران دربــاره عبارت »أخت هارون« اختلاف‌نظر دارنــد. این اختلاف هم در آراء 
مفسّّران شیعه و هم در آراء مفسّّران اهلِِ‌سنت دیده می‌شود. اقوال مفسّّران شیعه 
و اهلِِ‌ســنت  دربــارۀ عبارت »أخت هارون« و تعیین شــخصیت هارون از چهار رأی 
کنــد. برخــی از مفسّّــران فقط یــک یــا دو رأی از آراء را نقــل کرده‌اند؛ اما  تجــاوز نمی‌

بسیاری از مفسران همۀ این چهار رأی را گرد آورده‌اند.

1_1( هارون، مرد صالحی از بنی اسرائیل
ک و صالحی در میان بنی اســرائیل بوده، آن‌چنان که بنی اســرائیل  هــارون مــرد پا
کی مشــهور می‌شــد، به وی نســبت می‌دادند )طوســی،  هرکــس را کــه به صلاح و پا
73/13؛  ق:   1408 رازی،  ابوالفتــوح  791/6؛  ش:   1372 طبرســی،  122/7؛  بی‌تــا: 
طریحی، 1375 ش: 21/1؛ مجلســی، 1403 ق: 145/89؛ شــبر، 1410 ق: 301/1؛ مکارم 
شیرازی، 1371 ش: قرطبی، 1364 ش: 100/11؛ أبوحیان، 1420 ق: 257/7؛ سیوطی، 

1404 ق: 270/4؛ آلوسی، 1415 ق: 406/8؛ طبری، 1412 ق: 58/16(.
مفسّّــران در قــول اول، »أخــت« را به‌معنــیِِ »شــبیه« در نظــر گرفته‌انــد. طبــق ایــن 
گونــه معنــا می‌شــود: »ای کســی کــه شــبیه هــارون  دیــدگاه، عبــارت مورد‌نظــر این‌
هســتی«. برخــی در این عبــارت، هــارون را برادر حضــرت موســی)ع( می‌دانند؛ اما 
برخــی دیگــر هارون را فرد صالحی در نظر گرفته‌اند که در زمان حضرت مریم)س( 
می‌زیســته و او را از نظر صلاح شــبیه به هارون  دانســته‌اند. البته این قول تحلیل 

ژرف‌تری می‌طلبد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

2_1( هارون، برادر حضرت مریم)س(
از محمد بن السائب بن بشر کلبی )م ۱۴۶ ق( از مفسران معروف شیعه و از اصحاب 
امــام محمد باقر و امام جعفر صادق )علیهماالسّّلام( نقل شــده هارون برادرِِ پدری 
حضــرت مریــم)س( و مردی نیکوروش بوده ‌اســت. )فخــر رازی، 1420 ق: 530/21؛ 

طبری، 1412 ق: 60/16؛ طوسی، بی‌تا: 122/7؛ طبرسی، 1372 ش: 791/6(
در قــول دوم کــه از کلبــی نقــل شــده اســت، أخــت را بــه معنــایِِ مشــهور خواهر در 
کثر ترجمه‌های قــرآن کریم به زبان‌هــای مختلف هم دیده  نظــر گرفته‌‌انــد کــه در ا
می‌شــود. امــا در هیچ‌یــک از مســتندات و کتــب مسیحــی و یهــودی ذکر نشــده که 
حضرت مریم)س( برادری به نام هارون داشته است و هیچ سند دیگری مبنی بر 
تأیید این ادعا وجود ندارد. البته طبیعی اســت در میان بنی اســرائیل افراد زیادی 
به‌نامِِ هارون نامیده شــوند و ممکن است حضرت مریم)س( برادری به‌نام هارون 
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داشــته باشــد که شــخصیت موجهی شــناخته می‌شــده اســت. عبدالرحمان بدوی 
می‌نویسد:

گیرد مریم، مادر عیســی، برادری به نام هارون داشــته اســت  احتمالی که فرض می‌
و هیچ‌یــک از اســناد مسیحــی یا یهــودی آن را ذکر نکرده‌اند و تنهــا یاد آن در قرآن 
گرچه احتمالی غیرممکن نیســت؛ ولی در هیچ ســند دیگــری نیامده  رفتــه اســت، ا

است )بدوی، 2014 م، 170(.
ســؤالی که در اینجا به ذهن می‌رســد این اســت که چرا بنی اســرائیل برای توبیخ و 
ســرزنش حضــرت مریم از رابطــۀ خواهر_ برادری او و هارون اســتفاده و خداوند نیز 
به عنوان راوی داســتان به آن اشــاره کرده است. شخصیتی که در جای دیگری از 
قرآن به آن اشاره نشده است، مگر آنکه صفت بارزی در هارون بوده باشد که بنی 

اسرائیل به آن توجه نشان می‌داده است. 

3_1( حضرت مریم)س( از نسل هارون
از قــول ســدی که از تابعین و مفســرین امامیه و از اصحاب ســه تــن از ائمه اطهار؛ 
امــام ســجاد و امــام محمــد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام اســت نقل شــده 
کــه مقصود از هارون همان برادر حضرت موســی)ع( اســت کــه حضرت مریم)س( 
از نســل او اســت )طوسی، بی‌تا: 122/7؛ طبرسی، 1372 ش: 791/6؛ شبر، 1410 ق: 
301/1؛ مغنیــه، 1424 ق: 179/5؛ خطیــب، 1424 ق، 732/8؛ طباطبــایی، 1374 

ش: 222/8(.
در این دیدگاه به‌معنایِِ استعاری واژۀ »أخت« اشاره کرده و گفته‌اند چون حضرت 
مریم)س( از نسل هارون)ع(، برادر حضرت موسی)ع( است، وی را »أخت هارون« 
نامیده‌انــد و از دلایــل برگزیــدن ایــن قول آورده‌اند که این اصطلاح مشــهور اســت؛ 
گویند: یا أخا تمیم، مراد یکی از قبیلۀ تمیم است. برخی در تأیید این  زمانی که می‌
خََاهُُمْْ شُُعََیْْبًًا‌« 

َ
ى مََدْْیََنََ أَ

َ
خََاهُُمْْ صََالِِحًًا‌«)اعــراف/ 73( و »‌وَإِلَ

َ
نظــر، آیــات »‌وَإِلى ثََمُُودََ أَ

)اعــراف/ 85( را به عنوانِِ شــاهد‌مثال بیان کرده‌اند)ابن‌عــربی، 1410 ق، 3/ 47(. 
ا‌« )اعراف/ 65( را  خََاهُُمْْ هُُوًدً

َ
ى عََادٍٍ أَ

َ
هم‌چنین قونوی برای اثبات حرف خود آیۀ »‌وَإِلَ

مثال زده و نوشــته اســت: »هارون اســم قبیله و مریم یکی از آنان است.«)قونوی، 
1422 ق، 12/ 222(

در انجیــل آمــده اســت : در زمان هیرود، پادشــاه یهــود، کاهنی بود به‌نــام زکریا که 
از فرقــۀ ابیــا بود و همســر او از فرقۀ هارون بــود که الیصابات )الیزابت( نام داشــت 
)انجیل لوقا 1: 5: 1224(. در ادامه آمده اســت زمانی که فرشــته بشــارت عیســی را 
گوید: نزد خویشــاوند خــود الیصابات )الیزابت( برو  بــه مریم)س( می‌دهد به او می‌
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که از بســتگان تو در پیری به پســری باردار شــده و او را نازا می‌خواندند و او در ماه 
ششــم اســت )کتــاب مقــدس، لوقا، بــاب 1، بنــد36، ص 1225(. مریــم و الیصابات 
‌این چون  فامیل و خویشــاوند بوده‌اند و الیصابات از نســل هارون بوده است. بنابر
الیصابــات، همســر زکریــا از نســل هارون)ع( بــوده و حضرت مریم)س( خویشــاوند 
و فامیــل الیصابــات محســوب می‌شــده، حضرت مریــم)س( را می‌توان بــه هارون 
نسبت داد؛ اما نمی‌توان گفت که حضرت مریم)ع( از نسل هارون)ع( بوده است.

کیم و حنه بودند و  کره، یوا هم‌چنین در جای دیگری نقل شــده: »والدین مریمِِ با
پــدرِِ حنــه، متــان کاهنی از قبیلۀ لاوی و هــارون بود و نام مادر حنــه، مریم از قبیله 
یهــودا بــود« )اغناطیوس، 2011 م ، ص 11و 14(. امــا عمران، پدر حضرت مریم)س( 
از فرزنــدان ســلیمان بــن داود اســت )ابــن کثیــر، 2003 م: 482( و فقــط از طرف پدرِِ 

مادرش به حضرت هارون)ع(، برادر حضرت موسی)ع(، می‌رسد.
این ســؤال به ذهن می‌رســد که آیا در میان بنی اســرائیل مرســوم بوده که فرد را با 
گر این  نــام قبیلــۀ مــادری‌اش خطاب کنند؟ این مورد بعید به نظر می‌رســد. حتی ا
احتمال را بدهیم که حضرت مریم)س( را به‌خاطر اینکه از نسل هارون)ع( است، 
أخــت هارون نامیده‌اند، باز این ســؤال وجود دارد که چــرا از اضافۀ أخوّّة برای این 

ترکیب استفاده شده و نه از اضافۀ بنوّّة. 

4_1( هارون، فرد فاسقی در بنی اسرائیل
گردان  ســعید بــن جبیــر ) م 99 ق( که از تابعین و شیعیان برجســته و از یاران و شــا
کار بود، به ایــن معنا که  گویــد: هارون مردی فاســق و زنــا امــام ســجاد )ع( بــود می‌
حضــرت مریــم)س( از لحــاظ بــدی و آلودگی شــبیه او بوده اســت )طوســی، بی‌تا: 
122/7؛ طبرســی، 1372 ش: 791/6؛ قمــی، 1363 ش: 50/2؛ بحرانــی، 1415 ق: 

.)705/3
قــول چهــارم نیــز مانند قــول اول واژۀ أخــت را به معنی شــبیه در نظر گرفته اســت 
کرد و فاســق و  و اشــاره بــه هارونــی دارد کــه در زمان حضرت مریــم)س( زندگی می‌
کار بود. این دیدگاه فقط از ســعید بن جبیر نقل شــده و مؤیدی مبنی بر درستی  زنا
آن در دســترس نیســت. در حالی که شواهدی بر درســتکاری هارون در مسیحیت 
وجــود دارد بــه گونــه ای کــه تمثیــل بــه او رایــج بــوده اســت. در عهــد جدیــد آمده 
گیرد، او را باید خدا خواند، درســت مانند  است:»کســی این افتخار را به عهده نمی‌
کند و  هــارون« )عبرانیــان، 5:4(. این عبــارت از مقام معنوی کاهنــان صحبت می‌

کند. خوش‌نامی هارون در میان بنی اسرائیل را تصدیق می‌
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بررسی  و نقد دیدگاه قرآن�پژوهان
علاوه بر 4 دیدگاه مفسّّــران، قرآن‌پژوهان نیز دربارۀ این عبارت دیدگاه‌هایی ارائه 

داده‌اند که در ادامه به تبیین و نقد آن‌ها می‌پردازیم.

1_2( مریم، مادر عیسی، خواهر موسی و هارون است
ح  رلانــد1 در کتــاب دیــن محمد بــه خاورشناســانی که پیش‌تــر این دیــدگاه را مطر
گونه خلاصــه کرد که  کرده‌انــد، اشــاره کــرده اســت. ادعــای ایشــان را می‌تــوان این‌
مریــم، مادر عیســی مسیــح، همان خواهــر حضرت موســی)ع( و هارون)ع( اســت. 
وی از نیکولاس کوزایی2، جان اندروس3، هورنبک4 و زیجابینوس5 نام برده است 
کــه همــۀ اینــان به تفــاوت زمانی میــان حضرت هــارون)ع( و حضــرت مریم )س( 
اشــاره کــرده و پرچــم حمله به قــرآن را برافراشــته‌اند. ژوزف هرویتــس6 در کتابش، 
پژوهش‌هــای قرآنــی، ونسینــک7 در مقالۀ »مریــم« در دائرة‌المعــارف اسلام، رژی 
ح ترجمۀ آیۀ 28 سورۀ مریم و رودی پارت9 در کتاب قرآن شرح ‌ها و  8 در شــر بلاشــر
بررسی‌ها، به تکرار اتّّهامِِ بی‌اساسی که یوحنّّای دمشقی )م 453 م( پیش از آن‌ها 

گفته بود اشاره کرده‌اند )بدوی، 2014 م: 173 و 174(.

کنیه ای برای حضرت مریم)س( 2_2( أخت هارون، 
ابتدا باید به این ســؤال پاســخ دهیم که چرا مادر حضرت مریم)س( نام او را مریم 
نهاد؟ خداوند در آیات 35 و 36 سورۀ مبارکۀ آل عمران، دربارۀ نامگذاری حضرت 

مریم)س( توسط مادرش می‌فرماید:
کََ 

إِِنَّ�َ ی  ِ
مِِنِّ� لْْ  فََتََقََبَّ�َ  

ًاًر
 مُُحََرَّ�َ بََطْْنی  فی  ما  کََ 

َ
لَ نََذََرْْتُُ  ی  ِ

� إِِنِّ رََبِّ�ِ  عِِمْْرانََ  تُُ 
َ
امْْرََأَ تِِ 

َ
قالَ إِِذْْ   

مُُ بِِما 
َ
عْْلَ

َ
هُُ أَ نْْثى وََ اللّ�ّ

ُ
ی وََضََعْْتُُها أُ ِ

� إِِنِّ تْْ رََبِّ�ِ 
َ
ا وََضََعََتْْها قالَ ّمّ

َ
عََلیمُُ )35( فََلَ

ْ
میعُُ الْ نْْتََ اسَّل�َ

َ
أَ

تََها مِِنََ  یَّ�َ ِ
عیذُُها بِِکََ وََ ذُُرِّ�

ُ
ی أُ ِ

� یََمََ وََ إِِنِّ یْْتُُها مََرْْ ی سََمَّ�َ ِ
� نْْثى وََ إِِنِّ

ُ
کََرُُ کََالأُ

یْْسََ الذَّ�َ
َ
وََضََعََتْْ وََ لَ

جیمِِ )36( یْْطانِِ ارَّل�َ
الشَّ�َ

]یــاد كنید[ هنگامى كه همســر عمران گفت: پروردگارا! بــراى تو نذر كردم كه آنچه 
را در شــكم خــود دارم ]بــراى خدمت خانۀ تو از ولایت و سرپرســتى من[ آزاد باشــد، 

1. Relandi.
2. Nicholas De Cuse.
3. John Andreas.
4. Hornbek.
5. Zigabenus.
6. Josef Horovitz.
7. Wensinck.
8. Regis Blachere.
9. Rudi Paret.



137

ت
أخ

ی 
عنا

ر م
د ب

کی
ا تأ

« ب
ون

هار
ت 

أخ
ت »

بار
ن ع

مو
یرا

ن پ
سرا

مف
اء 

ی آر
قاد

انت
ی 

یاب
ارز

Vol. 3
No. 2

Autumn and Winter
2024-2025

بنابرایــن از مــن بپذیــر؛ یقیــناً تو شــنوا و دانــایی )35( زمانى كــه او را زاییــد، گفت: 
كه  پــروردگارا! مــن او را دختــر زاییدم و خدا به آنچه او زایید، داناتر بود؛ و آن پســر ]
زاییــدن او را آرزو داشــت، در كرامــت، عظمت، ارزش و شــخصیت[ مانند این دختر 
نیســت؛ ]پس در مقام نام گذاریش گفت:[ البته من نامش را »مریم« نهادم، و او و 
فرزندانــش را از خطرات مهلك و وسوســه‌هاى بنیان‌برانداز شیطان رانده‌شــده، به 

پناه تو مىآورم )36(.
طبق عهد عتیق، حضرت هارون)ع( و حضرت موســی)ع( خواهری به نام میریام 
داشــتند. میریام به همراه برادرانش، حضرت موسی)ع( و هارون)ع(، بنی اسرائیل 
را از شــر فرعــون نجــات دادند و دوباره بنی اســرائیل را آزاد کردنــد. در حقیقت بنی 
اســرائیل، میریام را نماد آزادی و حریت زن می دانســتند و او را بزرگ می‌شــمردند و 
یهودیان او را فرد مقدس و محترمی می‌شــناختند. اشــاره به میریام در قرآن کریم، 
بــدون بیــان نــام دقیق وی و فقــط با لفظ أخت در آیاتی آمده اســت کــه به نجات 

حضرت موسی)ع( از کودک کشی فرعونیان می‌‌پردازد.
قرآن در آیات 11 و 12 سورۀ قصص می‌فرماید: 

یْْهِِ 
َ
عََلَ مّْْنََا  وََحََرَّ� ونََ)11(  یََشْْعُُرُُ ا 

َ
لَ وََهُُمْْ  جُُنُُبٍٍ  عََنْْ  بِِهِِ  فََبََصُُرََتْْ  یهِِ  قُُصِّ�ّ خْْتِِهِِ 

ُ
لِِأُ تْْ 

َ
وََقََالَ

لهُُ  وََهُُمْْ  مْْ 
ُ

كُ
َ
لَ ونََهُُ 

ُ
فُُلُ

ْ
یََكْ بََیْْتٍٍ  هْْلِِ 

َ
أَ ى 

َ
عََلَ مْْ 

ُ
كُّ

�
دُُلُّ

َ
أَ هََلْْ  تْْ 

َ
فََقََالَ قََبْْلُُ  مِِنْْ  مََرََاضِِعََ 

ْ
الْ

نََاصِِحُُونََ)12(.
و به خواهر موسی گفت: ]اوضاع و احوال[ او را پی‌گیری کن. پس او موسی را از دور ]در 
آغــوش فرعونیان[ دید، در‌حالی‌که خاندان فرعون ]پی‌گیری او را[ درک نمی‌کردند.

)11( و مــا پیــش از آن ]خــوردن شیر[ همــۀ زنان شیر‌دهنده را بــر او حرام کردیم. پس 
]خواهرش پیش آمد و[ گفت: آیا می‌خواهید شما را به خانواده‌ای راهنمایی کنم که 

سرپرستی او را برای شما به عهده گیرند و خیرخواه او باشند؟ )12(
و در آیۀ 40 سورۀ طه آمده است:

كََّ كََیْْ تََقََرَّ�ّ عََیْْنُُهََا  مِّ�
ُ
ى أُ

َ
هُُ فََرََجََعْْنََاكََ إِِلَ

ُ
فُُلُ

ْ
ى مََنْْ یََكْ

َ
مْْ عََلَ

ُ
كُّ

�
دُُلُّ

َ
 هََلْْ أَ

ُ
خْْتُُكََ فََتََقُُولُ

ُ
إِِذْْ تََمْْشِِی أُ
ا تََحْْزََنََ 

َ
وََلَ

گاه که خواهرت به‌سویِِ کاخ فرعون رفت و گفت: آیا شما را به کسی که از این  »آن‌
نوزاد سرپرســتی کند، راهنمایی کنم؟ پس تو را به مادرت برگرداندیم تا خوشــحال 

و شاد شود و غم و غصه نخورد ...«
در انجیــل، در ســفر خــروج 15:20 بــه میریــام، خواهر حضرت موســی)ع( و حضرت 
هارون)ع(، اشــاره شده اســت: ســپس مریم نبیه، خواهر هارون، تنبوری در دست 

گرفت و همۀ زنان با دف و رقص به دنبال او رفتند.
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 sister of و Aaron’s sister در ترجمۀ انگلیسی این قسمت از کتاب مقدس، عبارت
کار برده‌اند که دقیقا با ترجمۀ عبارت أخت هارون در بیشتر ترجمه‌های  Arron به‌
قرآن کریم به زبان انگلیســی برابر اســت. به نظر می‌رســد ریشــۀ اشتباه مستشرقان 
و خلــط مبحــث توســط ایشــان از همین جا نشــأت گرفته اســت. آنان بــدون توجه 
بــه زبــان قرآن، أخت را به معنایِِ خواهر نســبی در نظر گرفته‌انــد و چون قبل‌تر در 
انجیــل از میریــام، خواهــر حضــرت موســی و هارون، نام برده‌ شــده اســت و نیز نام 

»میریام« در زبان عبری »מִִרְְיָָם« همان مریم در عربی است دچار اشتباه شده‌اند.
هم‌چنین بر پایۀ عهد عتیق، میریام در چندین بخش از زندگی حضرت موسی)ع( 
کند. میریام خواهری اســت  و در خــروج بنــی اســرائیل از مصــر نقش مهمی ایفــا می‌
کــه در بوته‌هــای ســاحل نیــل، مراقب بــرادر کوچکش، موســی)ع( اســت. مادرش 
موســی)ع( را در ســبدی در ســاحل رودخانه پنهان کرده بود تا از او در برابر فرمان 
فرعون مبنی بر انداختن همۀ نوزادان پسر  به رودخانه محافظت کند )خروج 22: 
کند )خروج  2: 1-4(. به لطف یهوه، مریم به نجات برادرش، موسی)ع(، کمک می‌
2: 5-10(. همچنیــن در جــای دیگــری بــه نقش میریــام در نجات بنی اســرائیل از 
کند تا  فرعون اشــاره شــده و آمده اســت: خدا از موســی، مریم و هارون اســتفاده می‌
قوم اســرائیل را از بردگی در مصر به  ســرزمین موعود در کنعان هدایت کند )میکاه 
خ بر روی زمین خشک و مشاهدۀ  6:4(. مریم پس از عبور معجزه‌آسا از دریای سر
ارتش مصر که در دریا سرنگون شده، زنان را با تنبور و آواز به پرستش خدا هدایت 

می کند )خروج 15:20(. در همین قسمت، به او لقب »نبیّّه« داده شد.
هنگامــی کــه حضرت مریــم)س( با فرزندی نــزد قومش آمد، بنی اســرائیل خطاب 
بــه وی گفتنــد: ای خواهــر هــارون، ای کســی کــه نامــت را بــه یــاد میریــام )خواهر 
هارون(، مریم نهاده‌اند، ای کســی که قرار بود نماد حرکت و آزادی زن باشــی، این 
چه کار زشــتی بود که مرتکب شــدی؟ مقصود این اســت که در این آیه به صورت 
غیر مستقیم بزرگداشتی از مریم خواهر هارون)ع( صورت گرفته است و نه هارون. 
هرچند نام وی آشکارا در قرآن ذکر نشده و با شهرت برادرش شناسانده شده است. 
این تعبیر شــبیه نظر برخی از مفسّّــران قرآن اســت که اشــاره به خواهر هارون را از 
منظر نمادین و نه صرفاً شــجره‌نامه‌ای مورد بررســی قرار داده‌اند. شکری و نظری 
در مقالــۀ »پاســخی به اطلاق عنوان »أخت هــارون« بر مریم در قرآن کریم« به‌طورِِ 
خلاصه این فرضیه را بیان کرده‌‌اند و با استناد به این نکته که استفاده از کنیه در 
زبان عرب بسیار متداول است، عبارت »أخت هارون« را دارای ساختار و کاربردی 
مشــابه کنی ه دانســته اند. ایشــان تعبیر »أخت هارون« را نامی استعاری دانسته‌‌اند 
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کــه از شــخصیت همنــام او، یعنی مریم، خواهر موســی و هارون گرفته شــده اســت 
و مقصــود پیامبــر)ص( از فراخوانــدن افــراد به صالحــان و پیامبــران در میان بنی 
اسرائیل را نه اشاره به هارون، بلکه اشاره به »مریم نبیّّه«، یعنی خواهر هارون می 

دانند. )شکری؛ 1395 ش: 106( 
در مقام نقد این احتمال لازم اســت نگاهی به ســاختار کنیه در اصطلاح نحو عربی 
بیندازیــم. جرجانــی در تعریف کنیه می‌نویســد: »ما صدّّر بــأب أو أم أو إبن أو بنت« 
)جرجانی، 1370 ش: 81(. بر این اساس، کنیه نزد لغت‌شناسان قدیم اسامی مصدّّر 
به أب، أم، بنت یا إبن را شــامل می‌شــود. طبق بررســی‌ها، هیچ تعبیر مشــابهی که 
گــر این تعبیــر یک کنایه  مصــدّّر بــه کلمــۀ أخت باشــد، در زبان عربی یافت نشــد. ا
کثرت اســتعمال  می‌شــد و متداول می‌بود. بدین  باشــد، باید میان بنی اســرائیل به‌
گرچــه عدم اســتعمال آن  کردند. ا صــورت کــه هــر زن صالحــی را بــا آن خطــاب می‌
کنیــم؛ امــا شــاهد‌مثالی برای اســتفاده از تعبیر »أخــت هارون« در  را کاملاً نفــی نمی‌

ادبیات عرب و در کتب یهودی و مسیحی نیافتیم. 
ح شــد این اســت که باید پرسیــد: چرا از »أخت  اشــکال دیگــری که قبل تر نیز مطر
هــارون« اســتفاده شــده و »أخــت موســی« گفته نشــده اســت؟ حضرت موســی)ع( 
گر قرار باشد فقط رابطۀ خواهر_ برادری میریام  پیامبر اول در زمان خودش بود و ا
و موسی و هارون مدنظر باشد، تعبیر »أخت موسی« ارجح است؛ مگر آن که صفت 

کرده‌‌اند. بارزی در هارون وجود داشته که بنی اسرائیل به آن توجه می‌‌

2-3( نظرات مشترک بین مفسران و قرآن پژوهان
دربارۀ تعبیر »أخت هارون«، نظرات مشــترکی میان قرآن‌پژوهان و مفسّّــران وجود 
دارد. هربلوت خاورشــناس فرانســوی، یکی از قرآن‌پژوهانی است که نظرش با نظر 
کند که تعبیر »أخت هارون« در قرآن  برخی از مفسّّران همسو است. هربلو اشاره می‌‌
ممکــن اســت بــه این معنا باشــد که مریم به خانــوادۀ عمران، پدر موســی و هارون 
گــردد )هربلوت،  منســوب اســت، چون نســبِِ مریــم از طرف مادر بــه هــارون بر‌می‌
1697 م: 583(. عبدالرحمــن بــدوی، قرآن‌پــژوه معاصــر نیــز ایــن نظریــه را تأییــد 
که مریم از نســل پیامبران بــود تهمتی که  کنــد و بــه عقیــدۀ وی با‌توجه به این‌ می‌
بنی اسرائیل زدند باید درد‌آور بوده باشد. بدوی عبارت »یا أخت هارون«  را چنین 

کند: »ای کسی که از قبیلۀ هارون هستی« )بدوی، 2014 م :189(. معنا می‌

تبیین دیدگاه برگزیده
به‌نظــر می‌رســد اختلاف در تعیین هــارون و تبیین عبارت »أخت هــارون« از آن‌جا 
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ناشی می‌شود که به معانی مختلف »أخت« در کتب لغت و دیگر آیات قرآن توجه 
کم‌تری شــده اســت. آرای مفسّّران درباره تعیین معنای »أخت« در آیۀ موردنظر به 

سه گروه تقسیم می‌شود:
الف( نظری که واژۀ أخت را معنای نســبی و مشــهور آن و به معنای خواهر در نظر 

گرفته است.
ب( رأیی که أخت را هم قبیله‌ای معنا کرده و حضرت مریم)س( را از نسل و قبیلۀ 

هارون)ع( می‌داند.
‌‌‌نظر گرفته‌ و حضرت مریم)س(  ج( دیدگاهی که أخت را به معنای شبیه و نظیر در

را شبیه هارون دانسته است.
آراء اول و دوم ذیل نظر مفسّّــران به‌عنوانِِ قول دوم و ســوم بررسی شد؛ اما دیدگاه 
ســوم را نیز که أخت را به معنای شــبیه در نظر گرفته اســت می‌توان به ســه دســته 

تقسیم کرد:
گوینــد حضرت  کننــد و می‌ دیــدگاه کســانی کــه هــارون را فــردی فاســق معرفــی می‌

مریم)س( را از آن جهت »أخت هارون « نامیدند که مرتکب زنا شده بود.
گویند هارون فرد صالحی میان بنی اســرائیل بود و در زمان  دیدگاه کســانی که می‌

زندگی حضرت مریم)س( می‌زیست.
دیــدگاه کســانی کــه هــارون در ایــن عبــارت را، حضرت هــارون)ع(، بــرادر حضرت 
کی  موســی)ع( می‌دانند و شــباهت حضرت مریم)س( به ایشان را از نظر صلاح و پا

وتقوا معرفی کرده‌اند.
بــرای روشــن شــدن نظــر برگزیــده لازم اســت کــه بــه بررســی معنــای واژۀ »أخت« و 

»هارون« در قرآن کریم و بررسی سیاق آیات بپردازیم.

3-1( بررسی معنای أخت
واژۀ أخــت، مؤنــث واژۀ أخ اســت که از ریشــۀ »أخ‌و« مشــتق شــده و به همــراه دیگر 
مشتقاتش در قرآن 96 بار و در 80 آیه از قرآن کریم با معانی و کاربردهای متفاوتی 

به کار رفته است. راغب در المفردات در معنای أخ می‌نویسد:
كه در ولادت از یك پدر و مادر یا یىك از آن دو یا همشیر بودن با دیگرى  "به كسی 
مشترك باشد برادر گویند، و به صورت استعاره، به هر كسی كه با دیگرى در قبیله 
یــا در دیــن یــا در كار و صنعــت یــا معامله و دوســتى و در مناســبات دیگر مشــاركت 

داشته باشد، برادر گویند)راغب اصفهانی، 1369 ش: 158/1(.
ابــن منظــور، أواخی)از ریشــۀ أخو( را چوب یــا میله‌ای می‌داند که بــر دیوار یا زمین 
فرو‌می‌برنــد و دو ســر یــک طناب را بــه آن می‌بندند، به صورتی که وســط آن مانند 
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حلقــه‌ای شــود و حیوان را به آن می‌بندند تــا فرار نکند. به‌دلیل ملازمت و همراهی 
گویند )ابن منظور، 14141 ق: 23/14(. حیوان با چوب به آن أواخی می‌

هم‌چنین آیت‌الله جوادی آملی ذیل آیه 28 سوره مریم می‌نویسد:
واژۀ أخ و أخت معنای شباهت را می‌رساند و از آن جهت این لغت را برای خواهر و 
کار می‌برند؛ چون در پدر و مادر یا یکی از آن‌ها شــبیه یکدیگرند )جوادی  بــرادر بــه‌

آملی، 1399 ش: 273/53(.
این واژه در داستان حضرت موسی)ع( و هارون)ع( و موضوعات ارث و حجاب در 
سوره‌‌های نور، احزاب و نساء و همچنین مشتقاتی که از این ریشه در سورۀ مبارکۀ 
یوســف وجود دارد، همگی به معنای مشــهور یعنی خواهر و برادر نسََــبی هســتند. 
ولی آیات دیگری وجود دارد که این ریشه در آن‌ها در معنای استعاری به کار رفته 

است. مانند:
ا « )اعراف/ 65( در معنای هم قبیله‌ای، خََاهُُمْْ هُُوًدً

َ
ى عََادٍٍ أَ

َ
»وََ إِِلَ

مُُؤْْمِِنُُونََ إِِخْْوََةٌٌ « )حجرات/10( در معنای برادری و مشارکت در دین،
ْ
مََّا الْ

»إِِنَّ�
« )اعراف/ 202( در معنای هم‌فکر و هم‌مسلک، غََیِّ�ّ

ْ
وّنََهُُمْْ فِیِ الْ »وََ إِِخْْوََانُُهُُمْْ یََمُُدُّ�

خْْتََهََا« )اعراف/ 38( در معنای شبیه و مثل و مانند.
ُ
عََنََتْْ أُ

َ
ةٌٌّ لَ مَّ�

ُ
تْْ أُ

َ
مََّا دََخََلَ

�
»کلَّ

خْْتِِهََا« از 
ُ
كْْبََرُُ مِِنْْ أُ

َ
ا هِِیََ أَ

ّ�
یهِِمْْ مِِنْْ آیََةٍٍ إِِلَّ هم‌چنیــن در آیــۀ 48 ســورۀ زخــرف »وََ مََا نُُرِِ

آن جهــت آیــات طبیعی به أخت تشــبیه شــده‌اند کــه در صحت و روشــنی و صدق 
مشــترکند. در همــۀ ایــن آیات کلماتی که از ریشــۀ أخو هســتند، معنای شــباهت در 

کنند. أمری را به ذهن منتقل می‌
محقق و مصحح تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( ذیل آیۀ 93 سورۀ بقره 

در توضیح یکی از روایات می‌نویسد:
مّهّ  یتو دق  مكا   ... ابأل:  امس  حّتّاد  لا وأ  للنّبسّ  لا  "خأوك"  فلظ  لطأق  مّنّإا  «
ةّیّم  ة واحدة مكا ّنّأ انینمؤمل خإوة، لا فی النّبسّ وأ اقلو

ّلّم
اعبلض- لب ّنّأل ارفكل 

مََا 
نیّ( مكا قال عتالى: "إِِنَّ�َ ةّیّهل )الدّ مّنّإا یه فی اقعلیةد و افلضیلة الإ و اشعلیةر، و 

ونََ"« )حســن بــن  خْْتََ هارُُ
ُ
یم‌ "یا أُ اب رمل مُُؤْْمِِنُُونََ إِِخْْوََةٌٌ" ارجحلات: 10، و فی الخّطّ

ْ
الْ

علی)ع(،   1409 ق: 437(.
ترجمه: اســتفاده از لفظ »برادرت« چنان که برخی گمان کرده‌اند به جهت نســب یا 
یکــی بــودن پدر نیســت. بلکه به جهت آن اســت کــه کفر ملت واحدی اســت همان 
طور که مومنان برادر هستند البته نه از نظر نسب، ملیت یا قبیله، بلکه در عقیده و 
مُُؤْْمِِنُُونََ إِِخْْوََةٌٌ« )حجرات: 

ْ
مََا الْ

فضیلت الهی، چنانکه خداوند متعال فرموده است: »إِِنَّ�َ
خْْتََ هارُُونََ« )مریم: 28(.

ُ
10(، و خطاب به مریم)س(‌ بیان کرده آورده است »یا أُ
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در زبان عرب برای بیان مشابهت دو چیز از واژۀ أخو استفاده می‌شود: هذا الشیء 
أخــو هــذا الشــیء )مجلســی، 1403 ق: 145/89( هم‌چنین در برخــی از کتب ادبیات 
کار می‌برند که به معنای أنّّ و اســامی  عرب عناوینی مانند »باب أنّّ و أخواتها « به‌
نظیر آن اســت که ویژگی مشــترک آن‌ها اعرابی‌ اســت که بر اسم و خبر بعد از آن‌ها 

می‌آید.
بــا بررســی واژه‌هــایی که از این ریشــه در کتب لغت وجــود دارد و ملاحظۀ آیاتی که 
کار رفتــه، درمی‌یابیــم که أخــوّّت از ویژگی‌های مشــترک  ریشــۀ »أخــو« در آن‌هــا بــه‌
گیرند یا در نســب و یا  حاصــل می‌شــود و افــرادی کــه تحت عنوان أخــوّّت قــرار می‌
گرچه  کاتی هســتند،)مصطفوی، بی‌تا: 48/1( ا در امور مادی و معنوی دارای اشــترا

سلایق و علایق مختلفی داشته باشند.
بنابراین در عبارت »یا أخت هارون«، أخت در معنای شبیه و نظیر بکار رفته است: 
»ای کســی کــه ماننــد هارون هســتی.« این عبارت از زبــان قوم بنی اســرائیل بیان 
شــده اســت و قرآن قصد ارزشــگذاری بین هارون)ع( و موســی)ع( را ندارد. با توجه 
به ویژگی های حضرت هارون، عبارت »أخت هارون« مانند ضرب المثل در میان 
بنی اســرائیل مشــهور بوده اســت و ایشــان ویژگی‌های مشــترکی میان هارون)ع( و 
مریم)س( دیده اند که از این عبارت اســتفاده کرده اند. به احتمال زیاد چنان که 
کی  در تفاسیر متعدد شیعه و اهل‌سنت نقل شده که هارون شخصی اهل صلاح و پا
و زهــد بوده اســت )طوســی، بی‌تــا: 122/7؛ طبرســی، 1372 ش: 791/6؛ ابوالفتوح 
رازی، 1408 ق: 73/13؛ طریحی، 1375 ش:21/1؛ مجلسی، 1403 ق: 145/89؛ شبر، 
1410 ق: 301/1؛ مــکارم شیــرازی، 1371 ش: قرطبــی، 1364 ش: 100/11؛ أبوحیــان، 
1420 ق: 257/7؛ سیوطی، 1404 ق: 270/4؛ آلوســی، 1415 ق: 406/8؛ طبری، 1412 
ق: 58/16(، حضــرت مریم)س( بدین خاطر  به ایشــان نســبت داده‌اند که ریشــۀ 
کش را به او یادآوری کنند )مغنیه، 1424 ق: 179/5(. قرطبی در کتاب تفسیرش  پا
می‌نویســد: »مثل هارون فی العبادة«. یعنی شــباهت حضرت مریم)س( به هارون 
را از کثرت و یا شیوۀ آن حضرت در عبادت دانسته‌اند )قرطبی، 1364 ش: 100/11(.

3-2(  مراد از هارون در قرآن
نکتــه‌ای کــه بایــد به آن توجه کرد این اســت که پیش از آیۀ مورد‌مناقشــه در قرآن 
اطلاعاتی دربارۀ هارون، برادر حضرت موســی)ع(، داده شــده اســت. نام هارون 20 
بار و در 13 ســوره از قرآن کریم آمده اســت. با بررســی ترتیب نزول ســور قرآن طبق 
نظر ابن عباس، متوجه می‌شویم سورۀ اعراف که 2 بار نام هارون)ع( در آیات 122 

و 142 آن آمده، سورۀ سی‌و‌نهم در ترتیب نزول قرآن است:
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رََّ�بِّ مُُوسََى وََهََارُُونََ )أعراف، 122(
 مُُوسََى 

َ
ًةً وََقََالَ

َ
یْْلَ

َ
بََعِِنََی لَ رْْ

َ
هِِ أَ بِّ�ّ تْْمََمْْنََاهََا بِِعََشْْرٍٍ فََتََمَّ�ّ مِِیقََاتُُ رََ

َ
ًةً وََأَ

َ
یْْلَ

َ
اثِِنََی لَ

َ
وََوََاعََدْْنََا مُُوسََى ثََلَ

مُُفْْسِِدِِنََی )أعراف، 142(
ْ
بِِّعْْ سََبِِیلََ الْ

ا تََتَّ�
َ
صْْلِِحْْ وََلَ

َ
فْْنِِی فِیِ قََوْْمِِی وََأَ

ُ
ونََ اخْْلُ خِِیهِِ هََارُُ

َ
لِِأَ

کار رفته است سورۀ چهل‌و‌دوم قرآن  و سورۀ فرقان که در آیۀ 35 آن لفظ هارون به‌
است:

ا )فرقان، 35(. یًرً ونََ وََزِِ خََاهُُ هََارُُ
َ
نََا مََعََهُُ أَ

ْ
كِِتََابََ وََجََعََلْ

ْ
قََدْْ آتََیْْنََا مُُوسََى الْ

َ
وََلَ

در صورتــی کــه ســورۀ مریم ســورۀ چهل‌و‌چهارم بــه ترتیب نزول قرآن اســت. بدین 
ترتیب آیاتی دربارۀ هارون)ع( پیش از سورۀ مریم نیز نازل شده است و مردم عصر 
گاهی داشته‌اند. به‌جز  نزول نسبت به هارونی که در آیۀ مورد‌نظر ذکر شده، پیش‌آ
آیــۀ مورد‌بحــث، 18 بــار دیگر قرآن کریــم به صراحت_ و بیشــتر در کنار نام حضرت 
موســی)ع( _ و یــک بــار در کنار نــام دیگر أنبیاء، بــه حضرت هارون نبی)ع( اشــاره 
گر مراد  گاهی مردم عصر نزول نســبت به حضرت هــارون)ع(، ا دارد. بــا توجــه بــه آ
بنی اســرائیل هارون دیگری بود، بر قرآن که کتاب هدایت و قول فصل اســت لازم 
بود که به این موضوع اشاره کند تا مخاطبان به خطا نیفتند. به‌خصوص که قرآن 
کند و قرائــن و شــواهدی در اختیار  موضوعــی مربــوط بــه قرون گذشــته را نقــل می‌
مــردم عصــر نــزول نیســت که مراد قــوم حضــرت مریــم)س( را از تعبیر هــارون )در 

صورتی که هارون دیگری مدنظر بوده باشد( متوجه شوند. 

کاوی سیاق آیات 3-3( وا
قََدْْ جِِئْْتِِ 

َ
لَ یََمُُ  مََرْْ وا یا 

ُ
هُُ قالُ

ُ
قََوْْمََها تََحْْمِِلُ بِِهِِ  تََتْْ 

َ
»فََأَ آیــۀ 27 ســورۀ مریــم می‌فرمایــد: 

کرده به  ا« حضــرت مریــم)س( در حالــی کــه نــوزادی در آغوش حمــل می‌ یًّ�ّ  فََرِِ
ًاًئ
شََیْْ

نــزد قومــش آمــد، آن‌ها گفتند: ای مریم به راســتی که کار بسیار ناپســندی مرتکب 
شــده‌ای. ایــن صحنه که زنی پــس از مدتی که از انظار دور بــوده، با فرزندی دیده 
شــود بسیار زشت می‌نماید. حضرت مریم)س( با افرادی مواجه شد که هیچ شک 
و تردیدی در زشتی کار او نداشتند. »لام« قسم به همراه »قد«، اطمینان و قطعیت 
در کلامشــان را می‌رســاند. و قــوم بنــی اســرائیل این عبــارت و مخاطب قــرار دادن 

حضرت را به قصد توبیخ ایشان بیان کرده‌اند )ابن عاشور، 1420 ق: 31/16(.
ا«. »إمرأ  كِِ بََغِِیًّ�ّ مُّ�ّ

ُ
 سََوْْءٍٍ وََمََا كََانََتْْ أُ

َ
بُُوكِِ امْْرََأَ

َ
در ادامــۀ آیــه 28 می فرمایــد: »مََا كََانََ أَ

ســوء« ترکیبی متشــکل از اســم و مصدر اســت و در زبان عرب، هنگامی که اسم به 
مصــدر اضافــه می‌شــود، دلالــت بر آن دارد که آن عمل از شــئون و اعمال اوســت و 
اینکه فرد منشــأ آن اســت (ابن عاشــور، 1420 ق: 32/16(. در اینجا، مقصود انسانِِ 
بــد و فاســد اســت. بــه ایــن معنــا کــه پــدرت انســان فاســدی نبــوده اســت. عبارت 
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کانــت أمــک بغیا« نیز به این معناســت که مادرت زن فاجر و فاحشــه‌ای نبوده  »ما
اســت. یعنی مرتکب شــرارتی شده که به پدر و مادرش مربوط نیست و خلاف رفتار 
‌‌این  خانواده‌اش بوده است. نه پدرش آدم بدی بود و نه مادرش فاحشه بود، بنابر
‌اخلاقــی در بین خانواده‌اش بوده اســت. هدف بنی اســرائیل  او مبتکــر اعمــال غیر
از بیــان ایــن تعبیــر، مذمــت و تحقیــر حضــرت مریم)س( بــود، به ایــن مقصود که 
وضعیــت حضرت مریــم)س( باید مانند پدر و مادرش باشــد. لــذا می‌توان دریافت 
کار بردن عبارت »یا أخت هــارون« هنگام رویارویی  کــه مقصود بنی اســرائیل از بــه‌
کید در توبیخ ایشــان بوده اســت )آلوسی، 1415 ق: 406/8؛  با حضرت مریم)س( تأ

ابن عاشور، 1420 ق: 33/16(.

3-4( بررسی روایات
یکی از روایاتی که ذیل آیۀ 28 سورۀ مریم نقل شده است روایتی از پیامبر)ص( در 

مجمع البیان است:
»فقــال قتادة و كعب و ابن زید و المغیرة بن شــعبة یرفعــه الى النبی)ص(: انه كان 

رجلا صالحاً فی بنی إسرائیل ینسب الیه من عرف بالصلاح«
هــارون فــرد صالحــی میــان بنی اســرائیل بود که به درســتی و شایســتگی شــناخته 
می‌شــد )طبرســی، 1372 ش: 791/6؛ بغــوی، 1420 ق: 231/3؛ سیوطــی، 1404 ق: 

.)270/4
این روایت در تأیید معنای عبارت أخت هارون به »شــبیه هارون« از جهت صلاح 

مورد استفادۀ برخی مفسران قرار گرفته است.
روایــت دیگــری در مورد این آیه از مغیرة بن شــعبه نقل شــده اســت کــه در ابتدای 
کنند که بنی اســرائیل،  مقاله بدان اشــاره شــد. در این روایت پیامبر)ص( بیان می‌
فرد را به انبیا و صالحان قبل از او نسبت می‌دادند. تعبیر »قبلهم« در روایت مزبور 
گوید هــارون از صالحــان همزمان حضرت مریــم)س( بوده  می‌توانــد قولــی که می‌
اســت را تضعیــف کنــد و این قول را که هارون برادر موســی)ع( بوده اســت، تقویت 

نماید.
گر منظور قرآن از هارون، هارونی غیر از برادر حضرت موسی)ع( بوده است،  ضمناً ا
کنند، آن حضرت بدان  لازم است هنگامی که از پیامبر)ص( در این باره سؤال می‌
اشــاره کنند تا افراد آیۀ قرآن را درســت متوجه شــوند و بفرمایند این هارون، هارون 
گونه شبهه را برطرف کنند؛ ولی پیامبر چنین پاسخی نداده‌اند.  دیگری است و این‌
روایت مغیرة بن شعبه شاهدی بر این دیدگاه است که منظور بنی اسرائیل از بکار 
کی وصلاح به حضرت  بردن عبارت أخت هارون یادآوری شــباهت ایشــان از نظر پا
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هارون است. این روایت در مسند احمد بن حنبل، صحیح مسلم، سنن ترمذی و 
ک بن حرب متکی  سنن نسائی به‌نقل از »عبدالله بن ادریس« از پدرش و او از سما
کند )ابن  نقل شده است. ترمذی این حدیث را حسن، صحیح و غریب معرفی می‌
حنبــل، 1416 ق: 141/30؛ مســلم بــن حجــاج، 1412 ق: 1685/3؛ ترمذی، 1419 ق: 

160/5؛ نسائی، 1411 ق: 393/6(

نتیجه
بر اســاس عهد جدید، نســب حضرت مریم)س( از ســمت اجداد پدری به حضرت 
داوود و سلیمان)ع( و از طرف پدرِِ مادرش به حضرت هارون)ع( می‌رسد. احتمال 
اینکه منظور بنی اسرائیل از بیان عبارت »أخت هارون«، نسب حضرت مریم)س( 

از سمت خاندان مادری‌اش باشد، بسیار ضعیف است.
تعبیر »أخت هارون« از زبان بنی اسرائیل خطاب به حضرت مریم)س( و با هدف 
توبیخ و ســرزنش بیان شده اســت. از آنجا که أخوّّت از ویژگی‌های مشترک حاصل 
گیرنــد، دارای مبانــی و هویت  می‌شــود و افــرادی کــه تحــت عنوان أخوّّت قــرار می‌
فکری مشــترکی هســتند، می توان احتمال داد که أخت در عبارت »أخت هارون« 
کار نرفتــه، بلکــه دارای معنای اســتعاری »شــبیه و نظیر«  بــه معنای نســبی آن بــه‌

است.
کار رفته اســت کــه همگی  نــام هــارون 19 بــار، غیــر از تعبیــر مورد‌نظــر، در قــرآن به‌
صراحــتاً به حضرت هارون، برادر حضرت موســی)ع( اشــاره دارند. بــر این پایه، در 
تعبیــر »أخــت هــارون« مــراد از هــارون همــان پیامبر بنی اســرائیل و بــرادر حضرت 

موسی)ع( است.
بــه نظر می‌رســد که تعبیر »أخت هــارون«، یک عبارت کنایی از قول بنی اســرائیل 
اســت که خطاب به حضرت مریم)س( بیان شــده و بدین معناســت: ای کسی که 

کی و درستی، شبیه هارون پیامبر)ع( هستی. در پا
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